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  یــــاقــــق رستــــائـــــف

  ٢٠٢٠ جــــــــولای ٢٣
 
  

  هآزادی بيان و آزادی بيان استعماری در افغانستان مستعمر
)٢(  

ی، به ه اش در برابر رقبای روسی و چينتوسعه جويان امريکا برای حضور در منطقۀ وسيع اورآسيا و تحقق ستراتيژی

متعاقب آن ھمراه با شرکای ناتوئی و غيرناتوئی . را در اشغال نظامی خود درآورد کشور ما لشکر کشيده و کشور ما

ی عناصر زيربنائی و روبنائ کلمۀ نظام کليت به ھم بستۀ(دولتی به تمام معنی مزدور و پوشالی و نظام مستعمراتی  اش

کمپرادوری و  را با پايۀ اجتماعی فئودالی و  )می شود را در يک سيستم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی شامل

، مليشيای ترک تبار و تکنوکرات "خلق و پرچم "متشکل از اخوانی ھای جھادی، بوروکرات ھا، بقايای ميھنفروشان

ون ؤبيه و در ارگ پوشاليان کابل جا به کرده و بر ھمۀ شکشور المان تع ھای خودفروختۀ ديسانت شده از غرب در بن

  . مردم افغانستان حاکم ساختندزندگی اجتماعی

  ملل "يد آن تجاوز يعنیؤتداوم آن، کسب مجوز از نھاد م لازمۀ اين اشغالگری امپرياليست ھای متجاوز امريکا ــ ناتو و

رأس  امپرياليسم امريکا در. بود "امادر بمب ھ "، سرباز واز شيوه ھای نواستعماری در کنار سلاحو استفاده " متحد

اشغال نظامی افغانستان، اغوای  پيمان نظامی جنايتکار ناتو، برای فروکاستن يا جلوگيری از اعتراض جھانی بابت

دادن مردم سلحشور کشور ما به سيادت قھار و اسارتبار  مردمان و افکار عامه در کشور ھای امپرياليستی، خوی

 گرفتن احتمالی یواکنش سريع ھمگانی ويژۀ افغان ھا در برابر اجنبی متجاوز و پا مپرياليستی و کاستن از احتمالا

آفرينی اش در کشور ما و منطقه، با شعار ھای فريبنده وارد   و نقش ملی؛ برای بقای حضور اشغالگرانه مقاومت

  .معرکه شد

 م مستعمراتی را در عرصه ھای زيربنائی ودر کشور ما، امپرياليست ھای اشغالگر نظا برای تحقق اين اميال پليد

در حالی که ماشين . افغانستان، شکل دادند روبنائی به دلخواه خود و مغاير با منافع و آمال ملی و اجتماعی مردم دربند

سرزمين ما بود، ھمزمان امپرياليست ھای اشغالگر در چھارچوب نظام  جنگی امپرياليسم مصروف شکار انسان ھای

مستعمراتی  زايدۀ سيستم استعماری امپرياليسم، برای کشور مستعمره و خلق دربند ما قانون اساسی در نقشمستعمراتی 

ايجاد کردند، انتخابات رسواء برای تعيين مزدوران  ديکته و تدوين کردند، پارلمان مستعمراتی را به مثابۀ ابزار اشغالگر

فعال  وار را با پول از ميان خودفروختگان بومی تطميع کرده عملۀ فرھنگی استعم رياستی و پارلمانی راه انداختند،

حزب  دب ساختند، بيش از يک صرا به خدمت گرفتند، قانون احزا ساخته و مزدوران مدنی" جامعۀ مدنی" ساختند،
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 ايجاد کردند، رسانه ھای رنگين پرزرق و برق برای تبليغ و نشخوار جويده ھای تسلم طلب علنی ثبت شده سياسی

را با سرخاب دموکراسی دور خوان  ه انداختند و روشنفکران تسليم شده به اشغالگر و قاتل مردم افغانستاناشغالگران را

کشوری مستعمره با مردمی منقاد و اسير و نيم نفوس در معرض  رنگين استعماری برای ريزه خواری جمع کرده و در

 دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، شفافيت،فريبندۀ آزادی بيان، آزادی ھای مدنی،  تبعيض و تجاوز، شعار ھای

  .سر دادند... حاکميت قانون و

نو با  ديده و آزموده شد، طی اين نزده سال ھمۀ اين شعار ھا و ابزار ھا در اشکال استعمار اما طوری که در عمل

دموکراسی و  تقويت آزادی بيان و روشنگری، نھادينه ساختن  محدوديت ھا و خطوط قرمز جلو پای ھر يکی، نه تنھا به

 شکرد عملسم واز قبح حضور امپريالي نجاميد ود ھا و روش ھای دولتی و سياسی نيتيک ساختن جامعه و نھادموکرا

نامحدود، تسلط بی چون و چرای سياسی و فرھنگی نکاست، بلکه به عکس به استبداد و اختناق، ستم و سرکوب 

کيزگی عناصر مدعی مبارزه، تسلط فرھنگ مافيائی و تبديل شدن به جای پا ارتجاع، به قھقراء بردن جامعه، آلودگی

مستعمراتی به  قلدری به نورم و نھادينه شدن و سرايت فساد ذاتی شرکای بومی استعمار در رأس نظام زورگوئی و

زدوران جنايتگستر و قاتل جنايت کرد و آدم کشت و م ھزار بار امپرياليسم. انجاميد... سراپای نظام و سراسر جامعه و

 غيرنظاميان افغان در اماکن عمومی تشجيع کرد، اما ــ اگر از اعتراض ھا و شعار ھای پشت پرده اش را در کشتار

ميان مزدوران سياسی، عملۀ فرھنگی و  در تفاھم با اشغالگران که بگذريم ــ در" بنيادگرا "مصلحتی عده ای ضد

امپرياليسم  ر کسی يافت نشد که با استفاده از آزادی بيان ادعائیامپرياليست ھای اشغالگ و رسانه ئی" مدنی "مزدوران

دست خون آلود امپرياليسم در جنايات " ،!" متجاوز و قاتلمرگ بر امپرياليسم"، "!يانگی برو گم شو "شعار سر دھد که

به اشغال " ، "!جنايت است کشتار افغان ھای بی گناه توسط سربازان اشغالگر جرم و"، "!نمايان است طالب و داعش

نظام مستعمراتی دوست ! اشغالگر عامل و مسؤول اساسی ھمه مصائب مردم ماست امپرياليسم"، "!افغانستان پايان دھيد

 ...و شعار ھا و مطالبات ديگر! امپرياليست و دشمن مردم افغانستان است اشغالگران

. چھارچوب آزادی بيان کاذب استعماری ممکن نيست عار ھا و مطالباتی که بايد از خط قرمز عبور کند، دريک چنين ش

و ستمگر سر دادن يک چنين چيزی را خط قرمز مزدوران مدنی و رسانه ھای  آزادی بيان اھدائی امپرياليسم متجاوز

مدنی مستمری  رسانه ھا و جامعۀ. اجازه نمی دھدبريده دانسته و رسيدن بدان مزر يا عبور از آن را  وابسته و زبان

طرف ايجادگران و تمويل کنندگان خود اجازه  خوار ايجاد شده زير نظر متجاوزان امريکائی ــ ناتوئی در کشور ما از

قرمز در صورتی که عليه منافع اشغالگران و منافع طبقاتی اربابان بومی  دارند که در محدودۀ احاطه شده توسط خطوط

بگيرند و مدعی شوند و  متمم استعمار چيزی نگويند و ننويسند، در نقش نق نقی آزادند تا خرده ايراداتی رت در نقشقد

بيست و يکم و در عصر اعجاز تکنولوژی و انقلاب  خوش باشند که امپرياليسم به مردم کشور مستعمرۀ ما در قرن

از چندين موارد امتياز  عنايت فرموده است و اين يکی" ادرسانه ھای آز"و " جامعۀ مدنی"، "آزادی بيان "انفوماتيک

ولی طوری که در عمل شاھد !!! طالبان پنداشته می شود حضور امپرياليسم اشغالگر در مقايسه با نظام دار و تازيانۀ

با خطوط قرمزش برای بلند کردن فرياد اعتراض و آزاديخواھی، طی اين مدت  بوديم، اين آزادی بيان استعماری

 بومی متحدش ــ  به تک صدائی و خفه کردن صدای دگر انديشی ــ سوای تفکر حاکم امپرياليسم و ارتجاع اشغالگری فقط

آری، اين جوھر آزادی . تکفير، انجاميده است در گلوی دگرانديشان و آزاديخواھان کشور ما با حربۀ سانسور، اختناق و

 زُ متجاوز، قاتل و آزادی کش است و غير از اين نمی توان انتظاری اامپرياليست ھای بيان و اطلاعات و شفافيت اھدائی

 وــ ناتوئی، صوری، کاذب  اين آزادی بيان نيز مثل سائر نھاد ھای ساخته و پرداختۀ استعمارگران امريکائی. داشت آن
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منافع استعماری وی اند که ھر آن ممکن است به اقتضای  اين ھا شعار ھا و ابزار تاکتيکی امپرياليسم. پوشالی است

 .تاکتيک ھای ضد آن جايش را بگيرد برچيده شده و فردايش روش ھا و

 

 یــ موانع طبقات:ب

امپرياليستی، سلطۀ طبقاتی طبقات فئودال و بورژوازی  در کشور مستعمرۀ ما مزيد بر سلطۀ عريان و مستقيم استعماری

 نظام. بومی امپرياليسم در سايۀ توپ و تانک و با حمايت بم و بم افگن آن حاکم است کمپرادور در نقش پايۀ اجتماعی

سيستم استعماری و تابع آن   ساخته شده توسط اشغالگران در عرصه ھای زير بنائی و روبنائی در نقش متمممستعمراتی

ًفطرتا تسليم طلب و زائدۀ استعمار، عرصه ھای  سلطۀ طبقاتی اين دو طبقۀ ارتجاعی و. عمل کرده و دائر است

از منظر طبقاتی، دولت مزدور و بخش اساسی . ايدئولوژيک را احتواء می کند اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و

نمايندۀ سيادت طبقاتی اين  ھمراه با بخش مقننه، قضائی و اداری در خدمت و) ھای سرکوبگر نظامی ــ امنيتی نيرو(آن 

  .دو طبقه اند

فکری اش سلطۀ طبقاتی اش را در عرصه ھای  طبقۀ فئودال کشور با ايدئولوژی تماميت خواھش و با نمايندگان

نھاد ھای ايدئولوژيک،  بورژوازی کمپرادور گسترانيده و ابزار ھا و قتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی در کنارا

جانبۀ اين  امنيتی را به خدمت گرفته و اين نھاد ھا و ابزار ھا شب و روز شرايط سلطۀ طبقاتی ھمه مقننه، قضائی و

  .می کند مکشان ــ را بازتوليدطبقه ــ ستمکشی و از خودبيگانگی طبيعی و اجتماعی ست

طومار   و ارتجاع منطقه در پيوند با امپرياليسم طی چھل سال اخير نمايندگان جھادی و طالبی فئوداليسم افغانستان

ترقی مثل مکتب سوزی، تيزاب پاشی،  طويلی از کارنامه ھای جنايتکارانه در دشمنی با کليه مظاھر دانش، فرھنگ و

آزاديخواھان، معلم و متعلم و فرھنگيان و ويرانی آثار فرھنگی و تمدنی را  نقلابيون، دگرانديشان،کشتار ترقی خواھان، ا

ی ھول انگيز ئايدئولوژ اسلاميست ھای کشور ما با ديدی تک بعدی معطوف به گذشته و. خود ثبت کرده اند در عملکرد

ديد رعيت می   به ی مدنی شھروندان که آنان راآزادی ھا و تماميت خواه، با ھر نوع آزادی از حمله آزادی بيان و

امپرياليستی و مورد نياز بورژوازی کمپرادور را تا  اين گروه ھا آزادی ھای مدنی ادعائی. نگرند، مخالفت ورزيده اند

  .ستنداخته اھستی آنان را به مخاطره ني  و اربابان بيرونی شان بر آن ھا تحميل شده آنجا تحمل کرده اند که از جانب

در کشور ما، پس از ضربت خوردن توسط سوسيال  طبقۀ ارتجاعی فئودال در نقش مدافع ارزش ھای فرتوت فئوداليسم

ً، با حمايت مستقيم امپرياليست ھای غربی قسما احياء ) ھای دلال خلق و پرچم باند(امپرياليسم و بورژوازی دلال دولتی 

نظام و ارزش ھای اقتصادی، سياسی، . نيمه فئوداليسم بازتوليد شد يأتدر ھ  اوائل دھۀ ھشتاد قرن بيستم به بعد و از

ارزش ھای  حاميان و نمايندگان. فئودالی در کشور ما مثل ھر جای ديگر دنيا به گذشته تعلق دارد اجتماعی و فرھنگی

ک راديکال و نوآوری بورژوائی يا دموکراتي فئودالی خيلی سخت جان و محافظه کار اند، رو به گذشته دارند و تغييرات

ايدئولوژی فئودالی در شکل آموزه ھای بلاتغيير اسلامی توسط نمايندگان جھادی  .ھای علمی ــ فرھنگی را برنمی تابند

ارزش ھای فرھنگی  تشيع و وھابی و محافظه کاران طالب سخت تماميت خواه بوده و در صدد آنست تا بر تمام تسنن،

سرزمين و بر وجدان شان حکومت کرده و ھر   انسان ھای اينتين دو عرصۀ حيااجتماعی و فعاليت و نھاد ھای ا

   .جبينش داشته باشد عرصۀ زندگی بايد مھر خود تأئيد آن را بر
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در تاريخ اسلام از زمان . اسلامی شان تنھا نيستند اسلاميست ھای افغانستان با ايدئولوژی ھول انگيز و تماميت خواه

ھای اسلامی، آزادی بيان در حکم کفر تلقی شده و ھر نوع دگرانديشی و يا بيان  ليه نحلهمحمد تا امروز از منظر ک

کليسای کاتوليک قرون وسطی " عقايد تفتيش "آزاد انديشی سر ھای زيادی را به باد داده و با آنان مثل دستگاه حقيقت و

در دنيای عرب و در قلمرو وسيع فرھنگ و فراوانی از سر ھای به باد رفته  در اين مورد مثال ھای. برخورد شده است

  .دھلی وجود دارد از آسيای صغير تا بغداد و بخارا و  دری زبان فارسی

جھادی ھای تسنن، تشيع و . کنون ديده شده است يک تفاوت محسوس ميان نحله ھای جھادی با محافظه کاران طالب تا

 وران انداختن سرمايۀ انباشت شده، با حفط ويژگی ھای نيمهپايۀ نياز ھای به د وھابی از اواخر دھۀ ھشتاد ميلادی بر

برخی موارد اجباری و استفاده از  لازمۀ اين استحاله شدن، پذيرش قسمی و در. فئودالی، به کمپرادوريسم استحاله شدند

ای فرھنگی، اجتماعی، سبک زندگی، بھره مندی از دستآورد ھ ارزش ھای غيرفئودالی در عرصه ھای ايدئولوژيک،

 تجملی و نزديکی و داد و ستد اقتصادی، سياسی و فرھنگی با جانب اقتصاد، سياست و علمی ــ تکنولوژی، زندگی

وجود مدافعان استحاله شدۀ  اين تغيير طی دو دھۀ اخير در. فرھنگ استعماری غربی و ارزش ھا و شعار ھای آن بود

، بلکه بنا بر الزامات سرمايۀ مافيائی و )سياف(مثل  جھادی نيمه فئوداليسم کشور، نه به دلخواه سرسختان آنان

 اقتصادی، و در نقش دلال، بنا بر اقتضای منافع پشتگاه امپرياليستی آنان، بر ايشان کمپرادوری و عملکرد قوانين عينی

 و اسلام را برای مردم ست ھای استحاله شده کهيپس بعيد نيست که نمايندگان اين بخش از اسلام. تحميل شده است

ــ اقتصادی شان تا حدودی امپرياليست ھای اشغالگر را  امتيازات را برای خود می خواھند، بنا بر موقف جديد اجتماعی

به اجبار ھمراھی کرده و ... اش مثل آزادی بيان، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و در سر دادن شعار ھای فريبنده

  .در برابر آن سکوت معنی دار پيشه کنند يا

 بنا بر الزامات ،نميلادی تا کنو١٩٩۴  در سالخش محافظه کار و سرسختان طالب از زمان ايجاد شان در برونمرزب

توده ھای عقب نگه  سياست ھای توسعه طلبانۀ ايجادگران و تمويل کنندگان شان و برای سربازگيری از ميانمنافع و 

محاکمات صحرائی، دره و سنگسار؛ با تمام مظاھر دانش،   و باداشتۀ از دنيا بی خبر؛ با قرائت محافظه کارانه از اسلام

و ارزش ھای ملی از موضع تنگ نظرانۀ  تمدن، ترقی، آزادی ھای مدنی، حقوق بشر، حقوق زن  فرھنگ، مکتب،

برخورد طالبان به قضايا از زمان برافتادن اين گروه از قدرت،  اين طرز. ايدئولوژی اسلامی برخورد کرده است

در نتيجه  اما طالب ھم از زمان ايجادش تا امروز تابع متحول و. اپوزيسيونی اين گروه بوده است  به موقعيتمتناسب

طالب امروز . بار پوست انداخته است امات معين درونی و بيرونی چندينمعروض به تغيير بوده و تا حال بنا بر الز

روه طالبان و استحالۀ قسمی کمپرادوری شان توأم با اقتصادی سران گ تغيير تدريجی در موقعيت. طالب ديروز نيست

آمدن با رقباء و  آفريدگاران اين گروه، طالبان را به رغم سرسختی و محافظه کاری شان وادار به کنار ايجابات منافع

اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی، حقوقی و  بازانديشی در مواضع ايدئولوژيک شان و پذيرفتن يک سری از ارزش ھای

بورژوازی کمپرادور و اربابان امپرياليست شان خواھد کرد؛ ھمان کاری که  ی ھای مدنی نيم بند و فريبای ادعائیآزاد

استحاله شدن کامل  ولی تا زمان حدوث تغييرات کيفی و. برادران جھادی شان کردند، منتھا با آھنگ متفاوت ھمتايان و

فراز و فرود ھا، عقبگرد ھا و اصطکاک ھا در پيش  دراز پر ازطالبان و جھادی ھا به کمپرادوريسم تمام عيار، راه 
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بقايای باند ھای خلق و پرچم، تکنوکرات ھای وارد  بورژوازی کمپرادور متشکل از مافيای قدرت از دھۀ ھشتاد به بعد،

" ان جی او "ھای دلالی، سران برخی احزاب رسمی پرتجمل و سردسته ھای کتشده از بيرون، سران و صاحبان شر

نمايندگان نيمه فئوداليسم در  دزد و غارتگر از بدو تجاوز امپرياليسم در نزده سال قبل سرھمبندی شده و در کنار ھای

ًز راه نامشروع عمدتا از اين طبقه سرمايه اش را ا. شده است دولت مزدور و نظام نيمه فئودالی ــ مستعمراتی تعبيه

. غصب، فعاليت مافيائی، دزدی و غارتگری سرھمبندی کرده و به دوران انداخته است کانال غيرتوليدی از طريق

امپرياليستی  کمپرادور از لحاط اقتصادی و فرھنگی در نقش دلال، از سرمايۀ مالی و فرھنگ وارداتی و بورژوازی

 بورژوازی کمپرادور در کشور ما در ھيأت بخش اعظم.  امپرياليسم مرتبط استنمايندگی می کند و با ھزار رشته به

اين بورژوازی بوروکراتيک قدرت سياسی و اقتصادی را به ھم آميخته و . استمتشکل شده " بورژوازی بوروکراتيک"

مثل توريد مواد  از قدرت سياسی و حمايت امپرياليستی، شريان ھای اساسی اقتصادی در عرصه ھای تجارت با استفاده

ھای فرھنگی، رسانه ھا، راه و ساختمان سازی،  غذائی، ادويه، انرژی، ماشين آلات، مواد ساختمانی، مخابرات، کالا

را به انحصار خويش درآورده و سالانه ... مواد سوخت نيرو ھای اشغالگر و قراد داد ھای دولتی، تمويل لوجستيکی و

بورژوازی ليبرال قرون  وازی کمپرادور کشور ما به عنوان يکی از دو طبقۀ حاکم،بورژ. دالر عوايد دارد ميليارد ھا

اين بوروازی کج . طبقاتی کليسا و اشراف فئودال برخيزد ھژدھم و نزدھم اروپا نيست که عليه مطلقيت فئودالی و سلطۀ

 داليسم ھمزيستی دارد و سرسختیبر پايۀ الزامات خداوندگار سرمايۀ مالی با نيمه فئو و معوج کشوری مستعمره است که

آزادی ھای مدنی و ارزش  موضع بورژوازی کمپرادور کشور ما در قبال. نمايندگان فکری آن را در روبنا برمی تابد

تا آن حدی بوده است که ھم لعل به دست آيد و ھم دل يار  ھای وارداتی توسط امپرياليسم از جمله آزادی بيان و اطلاعات

مدنی از  ًبناء، برای بورژوازی کمپرادور کشور ما آزادی بيان، آزادی ھای. فئودالی ــ نرنجد ش ھایــ نمايندگان ارز

انداختن بدون موانع و مزاحمت سرمايۀ  بادلۀ اطلاعات تا آن حدی مطرح بوده است که به دورانمجمله حق و آزادی 
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